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▐وحید  فروزند ه▌ د ر میان نظرات مربوط به نظام آموزش عالی، شــاید  نظریه مرگ د انشگاه راد یکال تر از 
سایر نظریات به نظر برســد . د ر این مطلب نگارند ه که خود  د ر سپهر د انشگاه زیست می کند  و زوایای آن را به 
خوبی می شناسد  با استفاد ه از این نظریه به نقد  سطوح مختلف کارکرد ی د انشگاه پرد اخته است. اما استفاد ه از 
این نظریه بیش از آنکه تأیید ی مطلق د ر مرگ د انشگاه ایرانی باشد ، تلنگری است به اذهان د غد غه مند  و فعال 

د انشگاه که د چار روزمرگی شد ه اند  و صد ای سمفونی مرگ د انشگاه را نمی شنوند . 

را بر هم نزند ؛ د ید ه بانانی مشــرف به صحنه، گویی 
این راهپیماییِ ســکوت را هرگز پایانی نیست. اینجا 
چیزی جز ملال و اضطــراب وجود  ند ارد . زند انیانی، 
با لباس هایی یکرنگ، سرها رو به پایین، با گام هایی 
لرزان، حول یك د ایره می چرخند . اینجا ســمفونی 

مُرد گان د ر حال نواخته شد ن است. )1(
وقتی به این نقاشی ونگوگ یا نقاشی  »شب زند ه د اران« 
اد وارد  هاپر می نگرم، روایت تاریکی و تنهایی و ملالت 
و د ر نهایت مرگ د انشــگاه و د انشگاهیان بیش از هر 
چیزی به ذهنم خطور می کند . بی شك این توجه به 
د انشــگاه به د لیل تعلق و د رگیری های هر روز با این 
نهاد  است که تمامی زیســت روزمره ام را د ر بر گفته 
اســت؛ اما سعی می کنم فارغ از تعلقات شخصی و بر 
اساس واقعیت امروز د انشگاه، به طرح بحث پرد اخته 
و به نقد  اصول وضع شد ه و مورد  تائید  آموزش عالی و 

نهاد  د انشگاه بپرد ازم.

نقاشی های ونگوگ و ظرایف جهان مد رن
نگاهی‌به‌نظریه‌ی‌مرگ‌د‌انشگاه‌د‌ر‌ایران

نقاشی های ونگوگ روایتگر ظرایف جهان ما است. نه 
ازآن جهت که خوب نقاشی می کشد ، بلکه از آن جهت 
که از خوب ها نقاشی می کشد . جهان ونگوگ حقیقتاً 
زیباست، او بی پرد ه سخن می گوید  و تمامی اند یشه اش 
را بــر روی بــوم جاری می کند . او اگرچه آســمان را 
پرستاره می بیند  اما جهانش را د ر د ایره ای د هشتناک 
از تکرار، تصویر می کند  و این تکرار مد ام را با »گرد ش 

زند انیان د ر حال هواخوری« بر ما نمایان می سازد .
این نقاشی ونگوگ یك پیام عمد ه با خود  به همراه 
د ارد ، این کــه زند گی به شــکل مرگباری یکنواخت 
اســت. د یوارهای جهان بد ون شرم و بد ون ترحم اند  
و ناامید ی د ر میان این د یوارهای بلند  محصور است؛ 
تا حد ی که هیچ کس پرواز د و پروانه ی کوچك بالای 
ســر زند انیان را نخواهد  د ید ، پــروازی که می تواند  
جرقه هایی از شــکفتن امید  د ر د ل سیاه چاله باشد . 
اینجا نگهبانانــی وجود  د ارند  تا کســی نظم د ایره 
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آموزش عالی نقطه ی تلاقی ســه قلمرو فرهنگ، 
پژوهش و آموزش اســت. د انشــگاه اگرچه د ر ایران 
پیوند ی ناگسســتنی بــا د ولت و قــد رت د ارد  و به 
تعبیری ابزار اید ئولوژیك د ولت محســوب می گرد د ، 
امــا می توان کارکرد  و منطقــی د رونی نیز برای آن 
تعریف کرد ؛ این که د انشگاه نهاد ی است که افراد ی 
د ر آن به صورت د قیق و منظم به جستجوی حقیقت 
و فهم مسائل و انتقال آن د ر چارچوب ضوابط علمی 
می پرد ازند . کسب این حقیقت د ر سه قلمرو مذکور 
اســت، چراکه حقیقت لاجــرم از طریق پژوهش 
نظام مند ، د سترس پذیر است و این حقیقت از طریق 
آموزش باید  منتقل شــود  و عــلاوه بر این د و، فهم 
و به کارگیری حقیقت نیازمند  بلوغ فکری د ر نظر و 
عمل اســت. بنابراین آموزش و پژوهش باید  هد فی 
فراتر از انتقال د اد ه های صرف و مهارت ها د اشته باشد  
و ضرورت د ارد  تا به واســطه ی »تعلیم و تربیت« د ر 

گســترد ه ترین معنای آن د ر پی ساختن جامعه ای 
صالح و انسانی سالم باشد )2(. 

بنابر تعریف مختصر و محد ود ی که از ســه قلمرو 
اساسی آموزش عالی ذکر شد ، علائم مرگ د انشگاه 
را د ر این سه بخش توضیح خواهیم د اد . اما پیش از 
آن، ذکر د و نکته ضروری است. نخست این که تمام 
بزرگنمایی ها و نقد  راد یکالی که د ر این مطلب وجود  
د ارد  اگرچه پای د ر حقیقت امروز د انشگاه د ارد ، هیچ 
اطلاق و ارجاع مســتقیمی به اساتید  و د انشجویان 
نــد ارد  و بیش از هر چیز به جهت حســاس کرد ن 
اذهان د غد غه مند  اهالی د انشگاه به مرگ تد ریجی و 
ساختاری این نهاد  است. د وم این که این مطلب نقد  
پیکره آموزش عالی است و تمامی د انشگاه های کشور 
را مد نظر د ارد ؛ شاید  د انشگاه های برتر کشور از بعضی 
نقد ها مبرا باشند . بر همین اساس می توان به این نقد  

تند  به چشم اصلاح نگاه کرد .

Ferdinand Hodler
The Life Of Weary
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آموزش
یکی از نشانه های آشــنایی ما با مد رنیته و کسب 
تمد ن غرب، تأسیس ســازمان های آموزشی جد ید  
برای بهره گیــری از تمد ن پیشــرفته ی غربی بود ه 
اســت به گونه ای که از نظر عموم مرد م و بسیاری از 
د انشگاهیان آموزش مهم ترین و اساسی ترین وظیفه 

ی د انشگاه است؛ چراکه نگاه آموزش، نگاهی معطوف 
به نیازهای جامعه است. یعنی آموزش باید  به برطرف 
شــد ن حد اقلی نیازهای جامعه منتهی شود . اما به 
نظر می رسد  که رسالت آموزشی د انشگاه د ر ایران به 

فراموشی سپرد ه شد ه است. 
اولین ضعف بخش آموزش، سرفصل ها و منابع د رسی 
نامربوط و بی فاید ه ای اســت که از جانب وزارتخانه به 
د انشگاه ها تحمیل می شود  و مد رسان هم نعل به نعل از 
همان سرفصل ها پیروی می کنند . د ر این سیلابس ها به 

اولویت های آموزشی توجه نشد ه و منابعشان به شد ت 
قد یمی اســت، گویی از جهان علم و اند یشه سالیان 
د وری عقب افتاد ه اند . همین مســئله باعث می شود  
که د انشــجویان به د لیل خواند ن اجباری این منابع و 
کتاب هایی که هیچ فاید ه ای جز نمره گرفتن ند ارند ، 
به شد ت کتاب گریز شــوند . البته د ر مقابل، استاد ان 
هم برای راضی نگه د اشتن د انشجویان، جزوه محور می 

شوند  که خود  بر تسریع روند  ناکارآمد  شد ن کلاس های 
د رســی می افزاید . از جهتی د یگر، حلقه ی مفقود ه ی 
بسیار مهمی د ر این سرفصل ها وجود  د ارد  و آن عد م 
توجه به تقویت روحیــه ی انتقاد ی د ر باب معضلات 
و شــکاف های نظام اجتماعی است و همین حلقه ی 
مفقود ه باعث شد ه تا تفکری ضد  آکاد می شکل بگیرد  
و فضای روشــنفکری و بحث د ر باب مسائل عینی و 
واقعی جامعه را به فضایی بیرون از د انشگاه منتقل کند .

Vincent Willem van Gogh
Prisoners Exercising
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مسئله ی اساسی د یگر تبد یل شد ن کارکرد  آموزشی 
د انشگاه به کارکرد  پژوهشی اســت. گویی د انشگاه 
فقط یك رســالت د ارد  و آن هم پژوهش مبتنی بر 
د رآمد زایی اســت. متأسفانه به د لیل سلطه ی منطق 
ســرمایه  بر د انشــگاه و گرفتار آمد ن امر آموزش د ر 
چنگ اولویت های سود محور، مد ت هاست که آموزش 
د ر د انشگاه به تعطیلات رفته است؛ اما تبد یل وضعیت 
کارکرد  آموزشــی د انشــگاه به کارکرد  پژوهشی چه 
آسیب هایی می تواند  د ر بر د اشته باشد ؟ پاسخ تفصیلی 
را د ر بخــش بعد  خواهیم آورد . اما به صورت مختصر 
می تــوان گفت این امر باعث بــه وجود  آمد ن امری 
جد ید  به عنوان »د انشــجوی پولی« است که مروج 
مد رک گرایی و نمره محور شــد ن کلاس د رس شد ه 
است. از جهتی د یگر تأکید  بر امر پژوهش، مد رسانی 
خسته و بی حوصله تولید  کرد ه است که هنگام حضور 
د ر کلاس، آد می را به یاد  تابلوی »زند گی خستگان« 
فرد ینانــد  هود لر می انــد ازد ؛ اســاتید ی که کلاس 
د رس برایشــان تبد یل به مکانی به جهت استراحت 
شــد ه و اد اره کلاس نه بر اســاس آموزشِ مبتنی بر 
مطالعه پیشینی اســتاد ، بلکه صرفاً بر اساس ارائه و 

کنفرانس های د انشجویی پیش می رود .
حاکمیت چنین فضایی د ر د انشگاه ها باعث به وجود  
آمد ن اصطلاح د هشتناک »مرگ کلاس د رس«)3(  
شد ه است که نشانگر فراری و د ل زد ه بود ن د انشجویان 

از این کلاس ها است.

پژوهش
از بد و ورود  علم مد رن به ایران آموزش د ر حاشیه قرار 
د اشت و پژوهش د ست بالا را به خود  اختصاص می د اد ، 
د لیل اصلی این امر هم ربط مســتقیمی با چشم اند از 
مد رنیته ایرانی و توســعه جویی نظام علمی و سیاسی 
کشــور د ارد  که از همان ابتد ا توجه بی حد وحصری به 
رشــته های »فنی ـ مهند ســی« و تفوق بلاشرط آنها 
نســبت به سایر علوم وجود  د اشــته است. زمانی که 
رضاشاه عیسی صد یق )4( را به د انشگاه کلمبیا فرستاد  
تا الگویی برای آموزش جد ید  د ر ایران تهیه کند ، وی 
بیشــتر از هر چیز جذب  نظم نظام آموزشی آمریکا 
شد . اساس مشــکلات ما د ر نظام آموزش عالی نیز از 
همین موضوع آغاز می شــود ؛ چراکه همه افراد ی که 

به جهت آموزش نوین د ر ایران تلاش و فکر کرد ه اند ، 
د رخت های مد رنیته را د ید ند ، اما قاد ر به د ید ن جنگل ها 
نشد ند . تعمق و مطالعه  د رباره ی ساختار د انشگاه کلمبیا 
نشان می د هد  بنیان آکاد میك د انشگاه های مهم آمریکا 
نه د انشــکد ه های فنی و مهند سی و حتی رشته های 
کاربرد ی مبتنی بر تکنولوژی، بلکه د انشــکد ه هایی 
مانند  علوم اجتماعی، حقوق، سیاست، هنر و اد بیات 
و کلاً رشته ها و د انش هایی است که د انشجویان جوان 
آمریکایی را آماد ه شرکت فعال د ر نهاد های جامعه ی 
مد نی و زند گی د موکراتیك می کند . اما د ر ایرانی که 
بنای پیشرفت را فناوری و د ستاورد های تکنولوژیك 
می د انند ، جوانان تشــویق می شــوند  که د ر کنکور، 
رشــته های فنی و پزشــکی را انتخاب کنند  و تمام 
همت خود  را صرف قبول شد ن د ر چنین رشته هایی 
کنند . د ر نتیجه علاقه مند ان رشته های علوم انسانی 
و اجتماعــی انگ می خورند  که شکســت خورد گان 
کنکورند . )5( همین امر باعث شــد ه، تقســیم کار 
علمی شــکل نگیرد  و نقش پژوهش نسبت به سایر 
کارکرد های د انشگاه پررنگ تر جلوه کند  و علوم انسانی 
همچون فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و غیره که وجهه 

ی اصلی شــان آموزش است، طرد  شد ه و مورد  طعن 
قــرار گیرند  و رشــته های پژوهش محور قد ر بینند  و 
د ر صد ر قرار گیرند . اما نتیجه چه شد ؟ نتیجه ی این 
نگاه تقلیل گرایانه چیزی نبود  جز شــکل گیری بازار 
پژوهش های د انشگاه محور، چرا که عقید ه بر این بود  
که راه توسعه و پیشرفت کشور از راه تقلید  تکنولوژیك 
از غربیان می گذرد . اما این ناد ید ه گرفتن ریشــه های 
مد رنیته و خیره ماند ن مقلد انه به میوه های آن نه تنها 
باعث پیشرفت تکنولوژیك نشــد  و ما را روزبه روز د ر 
این زمینه ضعیف تــر و عقب ماند ه تر کرد ، بلکه باعث 
شــد  با عد م توجه به علوم انسانی، مضرات و معایب 
خانمان براند از تکنولوژی شناخته نشود  و مورد  نقد  و 
بررسی انتقاد ی قرار نگیرد  و به مرور زمان هزاران معضل 

و آسیب اجتماعی و فرد ی به وجود  آورد . 
این رویکــرد  و تغییر ماهیت د انــش، باعث تغییر 
ماهیت اســاتید  و مد یران د انشگاهی به مد یرعاملان 
شرکت های اقتصاد ی شد  و د انشجویان را به مشتریان و 
مصرف کنند گان این »تولید ات پژوهشی« تبد یل کرد . 
تسلط این نگاه به د انشگاه است که باعث شد ه مد رسان 
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برای آموزش انگیزه ند اشته باشند ، اما تا د لتان بخواهد  
برای سرهم بند ی کرد ن مقاله های علمی پژوهشی که 
تقریباً هیچ کارکرد ی جز ارتقاء اساتید  ند ارد ، انگیزه ی 
وافری د اشته باشند ، تا جایی که بعضی از ایشان بنا به 
منطق "فورد ی" به تولید  انبوه د ر چاپ مقاله و کتاب 
د ســت یافته اند . البته باید  گفت متأسفانه رشد  علمی 
کشور هم بر اســاس تولید  همین مقالات و مجله ها 
سنجید ه می شود . این د ر حالی است که هنوز مهم ترین 
کتاب های علمی د ر رشته های مختلف )علی الخصوص 
علوم انسانی( د ر کشور ترجمه نشد ه اند  و د انشجویان 
عاد ت د اد ه شــد ه اند  تا با خواند ن شرح های سطحی و 
د رجه چند م جای خالی متون اصلی و متفکرســاز را 
پــر کنند  و این خود  د لیلی بر این اســت که چرا د ر 
د انشــگاه های ما مجالی برای بروز و ظهور اند یشه و 

اند یشه ورزی پید ا نمی شود .
از جهــت د یگر وضعیت فاجعه بــار پایان نامه های 
د انشــجویی خــود  نشــان از شکســت پــروژه ی 
پژوهش محوریِ د انشگاه د ارد ؛ چراکه اگر نیك بنگریم 
تقریباً عموم پایان نامه ها د ر رشته های مختلف هیچ 
اید ه ی  جد ید ی د ر جهت رفع و اصلاح مشکلات جامعه 
د ر سطوح مختلف ند ارند  و صرفاً تد وین مطالب چند  
کتاب یا اید ه های تکراری د یگر د ر کنار هم است که 
د ر جمعی محد ود  و خود مانی و د ر خفا د فاع می شوند  
و بهترین نمره ها به آن ها تعلق می گیرد . گرفتن نمره 

ی بیست برای پایان نامه ـ که بسیار هم رواج د ارد  به 
معنای این است که محقق مذکور موضوع پایان نامه را 
تا بالاترین حد  ممکن مورد  بررسی قرار د اد ه و حرف 
آخر را د ر این زمینه می زند ، اما بنا به شهاد ت تاریخ 
علم، کد ام متفکر طراز اول توانســته بعد  از یك  عمر 
تحقیق و پژوهش راجــع به یك موضوع حرف آخر 
را بزند ؟! واقعاً پایان نامه های ما کجا و پایان نامه های 
افراد ی چون هابرماس و د رید ا )6( و د یگر متفکران 
غربی کجا؟! از پایان نامه ی آنها یك رویکرد  و مکتب 
جد ید  به وجود  می آید  و هزاران جلد  کتاب د ر باب آن 
پایان نامه نوشته می شود  و از پایان نامه های ما صرفاً 
به عنوان زینت مجالس و بایگانی استفاد ه می شود . اگر 
از بحث انتحال یا همان ســرقت علمی خود مان که 
تیشــه به ریشه ی علم و اند یشه ی این مرز و بوم زد ه 

بگذریم، آیا بر اساس آنچه شرح آن رفت، نباید  نگران 
کارآمد ی این نظام علمی و د انشگاهی بود ؟

فرهنگی
امروزه همه می د انیم که د انشگاه د یگر از یك  نهاد  
صرفاً آموزشــی یا پژوهشــی فاصله گرفته و نقشی 
حیاتی د ر جهت توسعه و تقویت سرمایه ی فرهنگی 
و اجتماعی پید اکرد ه است و بسیاری از کارکرد های 
خــرد  و کلان نهاد  د انشــگاه د ر ذیــل کارکرد های 
فرهنگی تعریف می شــود . حال بایــد  د ید  وضعیت 
آموزش عالی کشــور به لحاظ فرهنگی د ر کجا قرار 
گرفته اســت. می توان مبتنی بر کارنامه ی فرهنگی  
د انشگاه و د انشــگاهیان د ر چند سال اخیر گفت که 
کارکرد  فرهنگی د انشــگاه د ر ذیل کارکرد  پژوهشی 
قربانی شد ه و به آن به چشم کارکرد ی د ست د وم یا 
د ست چند م و طفیلیِ کارکرد های د یگر نگاه می شود . 

این سخن از جنبه های مختلف قابل استناد  است.
اول این کــه بود جــه ای که به بخــش فرهنگی 
اختصاص پید ا می کند  اختلاف فاحشــی با ســایر 
بخش های د انشــگاه د ارد . شــاید  د لیــل اصلی آن 
همان ماجــرای تراژیك تفوق امــر پژوهش بر امر 
آموزش باشــد ، چرا که امور فرهنگی همچون امور 
آموزشــی قاعد تاً د ر کوتاه مد ت د رآمد زا نیستند . از 
جهت د یگر بسیاری از د انشگاه های کشور به جهت 
همین کمبود  بود جه و یا عد م شــناخت نسبت به 
جایگاه نهاد  فرهنگیِ د انشــگاه، نه تنها هیچ راهبرد  
فرهنگی ای برای خود  ند ارند ، بلکه نهاد  یا معاونتی 
برای امور فرهنگی تعریف  نشد ه است تا بتوانند  د ر 

جهت کارکرد های فرهنگی د انشگاه گام برد ارد .
نکته ی د یگر تود ه ای شــد ن آمــوزش عالی از نظر 
بالا رفتن تعد اد  د انشــجویان کشور است )7( و این 
امر باعث پایین آمد ن ســطح کیفیت امور فرهنگی 
شد ه است. د انشــگاه بنا به اولویت هایی که د ارد ، به 
د لیل این تود ه ای شــد ن و کثرت د انشجویان، از امر 
فرهنگــی غفلت می کند . نمونه ی بــارز آن خوابگاه 
د انشــجویان است. شــاید  خوابگاه د ر تعریف، خانه 
د انشجویان شهرستانی مشغول به تحصیل باشد ، اما 
وقتی با واقعیت زند گی خوابگاهی روبرو می شویم، این 
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تعریف د چار مشکل می شود . چون اگر خوابگاه، خانه 
ی د انشجویان بود  د ر د و بازه ی زمانی متفاوت، یعنی 
تعطیلات عید  و تعطیلات تابستان، بد ون هماهنگی 
با د انشجویان، اطلاعیه تخلیه خوابگاه را د ر تاریخی 
مشخص به د ر و د یوار نصب و د انشجویان را تا تاریخ 
مشخصی از ورود  به خوابگاه منع نمی کرد ند . د ر واقع 
به د لیل همین کثرت بی حد وحصر د انشــجویان و 
تود ه ای شد ن د انشگاه، د انشجوی خوابگاهی تبد یل 
به مهاجری شــد ه که باید  زند گــی خود  را با تقویم 
د انشگاهی هماهنگ کند  و حقی به شهر محل تحصیل 
خود  ند اشته باشد  و اگر بخواهد  د ر این د و بازه ی زمانی 
د ر پایتخت بماند  و به امور مربوط به زند گی روزمره  ی 
خود ، همچون د یگر شهروند ان سروسامان د هد  باید  
سرگرد ان کوچه و خیابان شود  و برای سپری کرد ن 
شب به کارتن پناه ببرد . چراکه خوابگاه صرفاً اسکان 
موقتی است که با روند ی که د انشگاه د ر پیش گرفته 
اســت د یر یا زود  به د لیل وصلت د انشگاه با سرمایه، 
همین هم برای د انشجویان خوابگاهی نخواهد  ماند . از 
سوی د یگر د انشجوی خوابگاهی به د لیل همین تعد د  
د انشجویان و کمبود  فضا و امکانات رفاهی تقریباً هیچ 
حریم خصوصی ای برای خلوت خود  ند ارد  و از د ار د نیا 
به د لیل تقسیم فشرد ه و ناعاد لانه فضای خوابگاهی 
فقط یك تخت د ارد  که د ر پی فرار از سیستم نظارتی 
و تحقیر و کنترلی که د ر خوابگاه وجود  د ارد  و آزاد ی 
را از د انشــجویان ســلب می کند  به آن پناه می برد . 
بنابراین می توان به جــد  گفت که کارکرد  فرهنگی 
و اجتماعی د انشــگاه هم به عکس خود  بد ل شد ه و 
نه تنها به افزایش سرمایه ی فرهنگی و اجتماعی آنها 
کمکی نمی کند ، بلکه د انشجویان را ازخود بیگانه کرد ه 
و مسیر شکل گیری انواع آسیب های روانی و اجتماعی 

را هموار می کند .

نتیجه‌گیری
بر اساس آنچه د ر بالا د ر سه بخش آموزش، پژوهش 
و فرهنگ توضیح د اد ه شــد ، خطر بی خاصیت شد ن 
د انشگاه را تهد ید  می کند . د انشگاه د یگر منتقد  وضع 
موجود  نیست، بلکه د انشجویانی سربه زیر و بچه هایی 
د رس خوان و مطیع تحویل می د هد . بیشــتر  اساتید  

هم د غد غه ای جز جلو برد ن پروژه های پژوهشی خود  
و کسب شرایط ارتقاء ند ارند . این روزها د یگر اتهام برج 

عاج نشینی هم به د انشگاه نمی چسبد ، اتهامی که اگرچه 
حقیقتی د ر آن نهفته است و د ر واقع فاصله ای است 
که میان د انشــگاه و جامعه به وجود  آمد ه، اما همین 
برج عاج نشــینی علاوه بر نقاط منفی ای که د اشــت، 
نکته ی مثبت بســیار مهمی نیز د ر بر د اشت که این 
فاصله باعث می شد  د انشگاهیان به د ور از غرق شد ن 
د ر کارکرد های روزمره ی جامعه، به نقد  صحیح و د قیق 
ارزش ها و منافع نامناسب نظام اجتماعی بپرد ازند . )9(
طرفد اران تئوری مرگ د انشــگاه معتقد ند  روحیه 

ی نقاد ی و روشــنگریِ د انشگاه که باعث پیشرفت 
و توســعه ی جامعه می شد ، از د ســت رفته است و 
فعالان عرصه ی آموزش عالی ســرگرم د رآمد زایی و 
مد رک سازی شد ه اند  و با نگاهی ماد ی و حسابگرانه بر 
اساس مُد  د انشگاهی، جامه به تن می کنند . نمی توان 
صرفاً امید وار بود  تا این وضعیت بهبود  یابد ، بلکه باید  
همچون فرد ی کــه با موهای بور و بد ون کلاه میان 
»زند انیان« نقاشی ونگوگ د ید ه می شود ، انحنای این 
د ایره تکــراری و ملال آور را بر هــم زد ه و به جهت 
نجات د انشگاه از این مرگ حتمی تلاش کرد . چراکه 
به تعبیر ویتکنشتاین »با مرگ جهان تغییر نمی کند ، 

بلکه خاتمه می یابد .« )10(■
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